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برداشت

مینیاتور امروزی

ــت  ــور اس  علی اکبر صادقی یکی از صادق ترین هنرمندان این کش
چون از نگاه خودش، آنچه را که از درونش می جوشد، بیان می کند. 
ــواره نگاهش ثابت  ــته اما هم ــای متفاوتی داش ــد او تجربه ه هرچن
ــم حتی اگر  ــری از او می بینی ــت و هرکجا اث ــر بوده اس ــدون تغیی و ب
ــویم که کار او بوده. صادقی  ــد، متوجه می ش ــته باش امضا هم نداش
ــته، منتها بدون اینکه طرز فکرش تغییر کرده  تجربه های زیادی داش
ــت. همانطور که می دانید هنرمندان  ــد، راهش را ادامه داده اس باش
ــته اند و من به این جریان  ــمت غرب کشش داش ــتر به س ایرانی بیش
ــیوه خاص در غرب مد  ــلیقه حاکم» می گویم، چون وقتی یک ش «س
ــد؛ مثلا اگر  ــیوه کار می کنن ــم به همان ش ــدان ما ه ــود، هنرمن می ش
ــدا کرد،  ــی رواج پی ــورهای خارج ــی در کش ــبک انتزاع در دوره ای س
ــبک استفاده کرده اند یعنی یکدفعه شاهد  هنرمندان ما هم از این س
این موضوع هستیم که کارهای خود را کنار می گذارند و به شیوه های 
رایج خارجی مثل انتزاعی یا پاپ آرت روی می آورند یا اگر بخواهم از 
ــاله اشاره کنم که  نمونه های جالب تر مثال برنم می توانم به این مس
ــان می کند و به دنبال  یک هنرمند خارجی جمجمه ای را الماس نش
ــان جوان ما هم اسکلتی را خاتم کاری می کند. اینها  آن، یکی از نقاش
ــتند و در این میان، هنرمندان کمی داریم که خودشان  ــان نیس خودش
ــال قبل بین دو  ــوری زندگی می کنیم که تا چند س ــند. ما در کش باش
ــبک کوبیسم را وارد کشور  ــر این موضوع که کدامیک س هنرمند بر س
کرده است، دعوا بود، در حالی که هنر وارداتی، هنر نیست. با این همه 
ــراغ تجربیات  ــی مانند علی اکبر صادقی نیز داریم که به س هنرمندان
خودشان رفته اند و از گذشته تاکنون بیانشان تحت تاثیر شرایط نبوده 
ــی برای دیدن یک  ــیاری از موارد، وقت ــت. در بس و تغییری نکرده اس
ــتید که اگر  ــوید، با آثاری روبه رو هس ــگاه وارد یک گالری می ش نمایش
امضا یا نام هنرمند را از روی تابلو بردارند، شما متوجه نمی شوید اثر 
ــی است اما در مورد آثار صادقی این مساله صدق  متعلق به چه کس
نمی کند و او برای فرهنگ کشورش احترام زیادی قایل است. از سوی 
ــورمان نگاه می کنیم، این نکته به  دیگر وقتی به تاریخچه هنر در کش
ــروز آثار هنری،  ــای ایرانی از قدیم تا ام ــم می خورد که در هنره چش
نقش کاربردی در زندگی مردم داشته اند مثلا طرح  فرش ها یا نقاشی 
ــاله دارد. در ادامه این روند مینیاتور  ــه ها حکایت از این مس روی کاس
ــیار مدرن است و پرسپکتیوی که  را داریم که به لحاظ بیان بصری، بس
ــود. مینیاتورهای ما عمق کاذب  ــت، در مینیاتور نب در غرب رواج داش
ندارند و جالب است که غربی ها بعدها به آن رسیدند. این مینیاتورها 
ــته اند و کارهای آقای صادقی نیز چنین  ــر زیادی روی هنر ما داش تاثی
خصیصه ای دارد. آثار او یک مینیاتور امروزی شده است که با فرهنگ 

ما رابطه بسیار صمیمی دارد. 
موضوع دیگری که در مورد صادقی باید گفت این است که بسیاری 
ــان فروش برود به عنوان مثال  از هنرمندان طوری کار می کنند که آثارش
الان سال هاست خط بسیار مد شده. برخی از هنرمندان تابع این شرایط، 
ــان کرده اند. خارجی ها  ــود را تغییر داده و خط را وارد کارهای ش آثار خ
ــبه هنرمند می گویند و معتقدند آنها هنرمند واقعی  ــانی ش به چنین کس
ــتند اما کارهای آقای صادقی اگر امضا هم نداشته باشند، هویت او  نیس
ــان می دهند و شما به عنوان یک بیننده متوجه می شوید با اثری از  را نش
علی اکبر صادقی روبه رو هستید. آثار او بسیار ایرانی و شرقی هستند. او 
ــتقبالی که در داخل و حتی در خارج از  ــت و اس یک هنرمند واقعی اس
ــور از آثار و نگاه او شده، نشان دهنده همین مساله است. همه اینها  کش
ــم و برایش احترام زیادی  ــود صادقی را دوست داشته باش باعث می ش

قایل هستم.

فیلسوف نقاش

ــت،  ــوف- نقاش» تمام عیار اس ــر صادقی یک «فیلس آقای علی اکب
ــفه یا تفکرات  ــت که فلس ــی اس ــبهه؛ یعنی کس ــک و ش بدون هیچ ش
فلسفی و احساسات فلسفی را نقاشی می کند، همان طور که دیگری، 
ــری که دردهای  ــت یا دیگ ــاز اس ــی می کند و منظره س منظره را نقاش
ــت و دیگری که  ــاش اجتماع گراس ــی می کند و نق ــی را نقاش اجتماع
ــی می کند و نقاش غیرموضوعی است اما اینکه چرا  مجردات را نقاش
ــتر تاکید دارم بگویم «فیلسوف- نقاش» و نه «نقاش- فیلسوف»  بیش
ــخت مغلوب تفکرات و احساسات فلسفی  علتش این است که او س
ــارهای  ــی می کند- عمدتا- به خاطر اینکه فش ــت و نقاش خویش اس
ــاند و نه  ــرح و رنگ- بکش ــرون- به خطه ط ــه بی ــفی درون را ب فلس
ــه ضرورتی ندارد که  ــفه. البت ــانه خود را به حیطه فلس تمایلات نقاش
انسانی که فلسفی می اندیشد و ما او را به تساهل، فیلسوف می نامیم 
ــد که کار  ــی باش ــد یعنی کس ــوف باش به معنای حرفه ای کلمه فیلس
ــته ایم  ــد. ما می توانیم و توانس ــفه باش ثابت اصلی اش مطالعه فلس
ــت و همین  ــفی اس ــی را که بخش عمده ای از تفکراتش فلس هرکس
ــه کمک یکی از  ــدام و عمل بروز می دهد یا ب ــرات را به کمک اق تفک
ــوف بنامیم و نامیده ایم، بدون  ــای فرهنگی، بیان می کند، فیلس ابزاره
ــت، دکارت  ــخص، افلاطون اس ــد که این ش آنکه مقصودمان این باش
ــر... .فلسفی اندیشیدن البته  ــت، هگل است، هایدگر است یا اولتس اس
ــود به اینکه به فلسفه روی آوریم، فلسفه بخوانیم،  می تواند منجر ش
ــویم و نهایتا هم فیلسوف؛ اما هرکس  ــفه ش ــتاد فلس متخصص و اس
ــه به ژرفای حیات و کلیات زندگی و وجود و موجود و مبهمات مرز  ک
ــای میان حقیقت  ــتی حقیقت و تفاوت ه ــر و تفکر در باب چیس ناپذی
ــت که فیلسوف  ــد، الزامی نیس ــجام می اندیش و واقعیت و آغاز و انس
ــوف به مفهوم عامه  ــد اما قطعا فیلس به همان معنای حرفه ای باش
ــا تحصیلکرده-  ــان ایرانی- فرهیخته اما نه الزام ــت.  انس کلمه هس
ــی، فرهنگی و حتی  ــی، اجتماع ــا به دلایل تاریخ ــول و غالب علی الاص
طبیعی انسانی فلسفی اندیش است و گاه چنان به سادگی، اما از ژرفا 
ــت گرفتار پیچیدگی های حیات.  ــخن می گوید که گویی نیچه ای اس س
ــوف نقاش به تمام معنی است، نه  آقای علی اکبر صادقی، یک فیلس
ــوف شاعر به تمام معنی  یک افلاطون: همان طور که خیام، یک فیلس
است یعنی کسی است که فشارهای فلسفی درون خود را در صورت 
ــاب «علی اکبر صادقی»  ــی از مقدمه کت ــعر، متجلی می کند. بخش ش

(خاطرات و مجموعه طراحی های از کودکی تا امروز)

بوم سفيد

نقاش خیالپرداز

دوران  از  را  ــی  صادق ــر  اکب
ــم. در آن زمان  دانشجویی می شناس
ــه آتلیه  ــا س ــای زیب ــکده هنره دانش
ــا را زنده یاد  ــی از آنه ــت که یک داش
ــک محمود  ــا کم ــان ب ــتاد حیدری اس
ــوم  مرح را  ــری  دیگ ــور،  جوادی پ
ــومی را  ــتاد حمیدی و س زنده یاداس
زنده یاد بهجت صدر اداره می کردند.
ــتاد  اس ــاد  زنده ی ــه  آتلی در  ــن  م
ــه  آتلی در  ــی  صادق و  ــان  حیدری
ــوزش  آم ــدی  حمی ــتاد  زنده یاداس
ــخصیت، روحیه  می دید اما آنقدر ش
ــه  ــود ک ــذاب ب ــوای او ج و حال  و ه
ــتان من از  ــن دوس ــی از بهتری به یک
ــروز تبدیل  ــه ام ــال ها تا ب ــان س هم
ــد. علی اکبر صادقی متولد۱۳۱۶ و  ش
ــال از من جوان تر است. آنطور  یک س
دوران  در  ــت  می گف ــودش  خ ــه  ک
دبیرستان نقاشی با آبرنگ را از آواک 
هایراپتیان آموخت و بعدها این شیوه 
ــی صادقی تا  یکی از نحله های نقاش
ــد. این درحالی است که  به امروز ش
ما آبرنگ سازان زیادی در کشور داریم 
ــی که صادقی در  ولی تکنیک و حس
ــت  ــه اس ــش دارد، قابل توج کارهای
ــق آبرنگ بوده.   ــون از بچگی عاش چ
او سال۱۳۷۷ وارد دانشکده هنرهای 
ــال بعد تکنیکی را  ــد و یک س زیبا ش
ــیوه ابداعی خودش پایه گذاری  با ش
ــرای بود که در  ــن تکنیک ویت کرد. ای
ــتفاده می شد. در ویترای  کلیساها اس
ــربی از هم  ــا ملات س ــه ها را ب شیش
ــا خمیر  ــد اما صادقی ب ــدا می کنن ج
ساختگی خودش، طرح هایی را روی 
ــرا و بعدا  ــی اج ــه های معمول شیش
ــا رنگ تینری پر  ــی را ب ــای خال فضاه
می کرد که حاصل آن آثار بسیار زیبا با 
حال وهوای ایرانی می شد. او بعدها 
آتلیه ای را به همراه نصراالله افجه ای 
در نزدیکی میدان مخبرالدوله سابق 
ــای  ــا کلاس ه ــیس و در همانج تاس

آموزشی دایر کرد.
ــان  هم از  ــی  صادق ــر  علی اکب
ــال  فع ــیار  بس ــجویی  دانش دوران 
ــه فعالیت هایش، در  ــود و در ادام ب
ــترهای سینمایی،  زمینه طراحی پوس
ــک  گرافی و  ــاب  کت ــد  جل ــی  طراح
ــات  ــن تجربی ــرد. ای ــی کار ک تبلیغات
از  ــی  یک ــوان  به عن او  ــد  ش ــث  باع
ــابقه ایرانی  ــوب و باس ــدان خ هنرمن
ــه صادقی بعد از  ــود. البت معرفی ش
ــون  ــش در کان ــان دوران تحصیل پای
ــری کودک و نوجوان هم  پرورش فک
ــاخت چندفیلم متحرک  شروع به س
ــرد که اولین  ــازی کتاب ک و تصویرس
ــهر»  فیلم متحرک او با نام «هفت ش
ــد. همیشه  ــال۱۳۵۰ ساخته ش در س
ــد نقاش اگر پایه های  معتقدم هنرمن
ــازد و قدرت های  ــود را از قبل نس خ
طراحی و رنگ شناسی اش را محکم 
ــی  ــی آورد. صادقی کس ــد، کم م نکن
ــا خودش  ــن زمینه ه ــت که در ای اس
ــه در  ــی ک ــه بالای ــاخت و تجرب را س
ــان داد یکی از  ــت، نش ــی داش طراح
هنرمندان خلاق و بااستعداد جامعه 
ــه هنری  ــت. او در جامع ــری اس هن
واقعا تاثیرگذار بوده است. نمی توانم 
بگویم آثارش سوررئال هستند چون 
ــوررئال تعاریف خاص خودش را  س
ــان احوالات  ــا او در زمینه بی دارد ام
شخصی و آنچه در جامعه می بیند، 
ــی کرده که بسیار  خیالپردازانه نقاش

اثرگذار بوده است.
ــم  ــی ه ــطح جهان ــار او در س آث
ــز  ــون جوای ــده اند و تاکن ــناخته ش ش
ــنواره  ــیاری مانند جایزه اول جش بس
لایپزیک را کسب کرده است. در کنار 
آثار هنری اگر بخواهم به شخصیت 
او نیز بپردازم باید بگویم، ما همیشه 
ــد اصول  ــک هنرمند بای ــم ی می گویی
ــا قبل از همه  ــد ام و مبانی را بشناس
ــان  ــد باید یک انس ــک هنرمن ــا ی اینه
ــد و صادقی از نظر خصوصیات  باش
ــت، این موضوع  ــانی بی نظیر اس انس
ــتانش  ــا من بلکه همه دوس را نه تنه
ــره او نگاه  ــی به چه ــد. وقت می گوین
ــا این حد  ــد ت ــور نمی کنی ــد، تص کنی
شکننده و ظریف باشد درحالی که او 
ــیار احساساتی است و برای همه  بس
ــته. در پایان باید به  سنگ تمام گذاش
ــاره کنم که راجع به  این موضوع اش
او بسیار می توان گفت و صحبت کرد 

اما به همین کلیات بسنده می کنم. 
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 مشـغله های علی اکبر صادقی کم نیسـتند. او نقاش، طراح گرافیک، تصویرساز، 
انیماتور و گالری دار اسـت. به همه اینهـا باید نجاری را هم اضافه کرد همان طور 
کـه خودش می گوید، بعد از نقاشـی شـغل دومش نجاری اسـت. یک بعدازظهر 
پنجشـنبه، وقتی برای گفت وگو سـراغ او می رویم، درحال سـاخت قاب یکی از 
تابلوهایش اسـت. بخشی از طبقه همکف منزل او گالری است که برای برگزاری 
نمایشـگاه اختصـاص داده شـده و طبقه دوم را هـم می توان موزه ایـن هنرمند 
نامید که به نمایش دایمی مجموعه های او تعلق گرفته اسـت. علی اکبر صادقی، 
متولـد۱۳۱۶ در تهـران اسـت و در سـال۱۳۳۷ در دانشـکده  هنرهـای زیبـای 
دانشـگاه تهران تحصیل کرد. او در سـال۱۳۳۸ سبک ویژه ای را در هنر ویتره ای 
یا شیشه بند منقوش با حال وهوای سبک ایرانی ابداع کرد و پس از پایان تحصیل 
از دانشـکده هنرهای زیبا به پیشـنهاد کانـون پرورش فکـری کودکان ونوجوانان 
دسـت به سـاخت چندفیلم متحـرک زد. صادقـی جایزه های زیـادی را به خود 
اختصاص داده که از آن جمله می توان به جایزه اول تصویرگران کتاب آسـیا در 
سال۱۹۷۸ برای کتاب «عبادتی چون تفکر نیست»، جایزه اول جشنواره لایپزیک 
در سال۱۹۸۰ به عنوان زیباترین کتاب پیروزی و جایزه اول گرافیک برای بهترین 
تصویرگـری کتاب سـال تهران در سـال۱۳۶۸ اشـاره کرد. بزرگداشـت هایی نیز 
در فرانسـه و کـره برای او برگزار شـده و قرار اسـت موزه هنرهـای معاصر هم از 
او صادقـی تجلیل کند. او دی ماه سـال جاری ۱۶تابلو نقاشـی  و گلدان های خود 
را بـا عنوان «همسـفر با علی اکبر صادقی» در فرهنگسـرای ارسـباران به نمایش 
گذاشـت. همین بهانه ای برای گفت وگو با او شـد. در پایان این مصاحبه وقتی از 
صادقی می پرسیم حرفی هست که بخواهد بزند، می گوید سه پسر دارد و عشقی 
را کـه از پدر و مادرش آموخته در زندگی خودش نیز وجود دارد. به گفته صادقی 
این عشـق، نسـبت به وطنش هم وجود دارد و او همیشه به خلیج فارس سوگند 
می خـورد. او سـپس صحبت هایش را بـا این خاطره به پایان می بـرد: «وقتی در 
نمایشـگاهم در یکی از موزه های سـوییس از من خواسته شـد صحبت کنم، تنها 
توانسـتم بگویم که من از ایران می آیم؛ از سـرزمین پهلوانـان و بزرگان و بعد از 

آن گریه ام گرفت.»

خود شما صاحب گالری سبز هسـتید و حتی سال گذشته ابراهیم حقیقی  �
نمایشـگاه خـود را در همیـن محل برگـزار کرد. یکـی از طبقـات منزلتان هم 
به نوعی موزه است و به نمایش دایمی آثارتان اختصاص دارد. چطور شد در 

فرهنگسرای ارسباران نمایشگاه برگزار کردید؟ 
ــوهرش چندین بار از  ــباران به همراه ش ــرای ارس نازیلا آریانفر، مدیر فرهنگس
ــال۱۳۶۸ نگارخانه سبز را افتتاح  ــگاه دعوت کردند. س من برای برگزاری نمایش
ــگاه آبرنگی برگزار کردم که بعد از یک ساعت همه کارها  ــال بعد نمایش و یک س
ــت چون کارهای آبرنگ  فروش رفت. این کارها برای مردم جذابیت زیادی داش
با المان های ایرانی کمتر دیده بودند. من اصولا نمایشگاه انفرادی برپا نمی کنم 
ــرکت می کنم. حدود هشت، ۹سال قبل آخرین  ــگاه گروهی ش و گاهی در نمایش
ــگاهم در لس آنجلس برگزار شد. آن موقع هم که صاحب نگارخانه سبز  نمایش
ــم را نمایش می دادم. در آن  ــالی یک بار آبرنگ های ــان ولیعصر بودم، س در خیاب
ــگاه برگزار می کردم اما جوان هایی هم  نگارخانه برای خیلی از هنرمندان نمایش
ــی که از آنها می گرفتم،  ــان را قاب کرده بودند و مبلغ ــد که به زور کارهایش بودن
ــی پولی نیز  ــود حتی گاه ــگاه ب ــوط به هزینه های نمایش ــم و تنها مرب ــیار ک بس
ــم درحالی که الان  ــتم گالری داری کن ــن دلایل نمی توانس ــم. به همی نمی گرفت
ــگاه را می گیرند. تابستان امسال از من دعوت  ــهم نمایش گالری ها ۴۰درصد از س
ــد تا برای انجام مذاکره ای به منظور برگزاری نمایشگاه به فرانسه بروم، به غیر  ش
ــق می گیرد، هزینه حمل و گمرک آثار هم  ــغ ۴۰درصدی که به گالری تعل از مبل
ــود. به نظرم ۴۰درصدی که الان گالری ها می گیرند خیلی  برعهده آنها خواهد ب
زیاد است و باید پذیرایی خیلی خوب و امکانات مناسبی داشته باشند. چندوقت 
ــش به یکی از گالری ها رفته بودم که چای را در نعلبکی های کوچکی آورده  پی

بودند و به نظرم این رفتار اصلا مناسب یک گالری نیست. 
در چندسال اخیر سهم گالری ها زیاد شده و قبلا اینطور نبود؟  �

ــته ۲۰ الی ۳۰درصد بود و اگر فروش خوبی  ــهم معمولی ما در گذش بله. س
ــتیم، حدود یک تا  یک ونیم میلیون تومان بود اما الان فروش ها قیمت بالایی  داش
دارد. حتی پورسانتی که در حراج ها گرفته می شود، ۱۵درصد است. البته من تا 
ــرکت نکرده ام فقط یک بار آن هم پنج سال قبل در  به حال در هیچ حراجی ای ش
ــده بود که به لندن رفتم و تابلو را به  ــرکت داده ش ــاتبیز لندن یکی از آثارم ش س

تهران آوردم که گمرگ هم ۷۵۰پوند از من گرفت. 
چرا در حراج ها شرکت نمی کنید؟  �

به نظرم حراج ها کمی باندبازی است و من آن را دوست ندارم. دوست دارم 
مستقل باشم ولی برای دور بعدی حراج تهران اصرار دارند که اثری ارایه کنم. 
ــرکت کنم و گفتم به خاطر  ــت در حراج ش ــتی دارم که او هم از من خواس دوس

او این کار را می کنم. 
 به دلایل برگزاری نمایشگاه در فرهنگسرای ارسباران برگردیم... . �

خانم آریانفر برای برگزاری نمایشگاه ابراز علاقه کرد. من هم گفتم تابلوهای 
ــت ماه نمایشگاهی  ــت اردیبهش اصلی را نمی توانم به نمایش بگذارم و قرار اس
ــی از تابلوهای  ــود اما می توانم بخش از آثارم در موزه هنرهای معاصر برگزار ش
سفرم را نمایش دهم. خیلی ها از من ایراد گرفتند که چرا در این مکان نمایشگاه 
ــر بودند، کارها را  ــیار پیگی ــزار کردی درحالی که من معتقدم مدیران آن بس برگ
ــوگ، تمبر و اهدای  ــه همراه چاپ کاتال ــاب کردند، پذیرایی خوب ب ــان ق خودش
ــل در گالری  ــال ها قب ــد. بنابراین من راضی بودم. س ــز انجام ش ــه نی دوتقدیرنام
ــگاه برگزار کردم و چون فروش نداشت، گالری دار دلخور شد و حتی خبر  نمایش
ــگاه های بعدی شان را هم برایم نفرستاد که این رفتار خیلی بد است. من  نمایش
ــک کارهایم را تغییر  ــال یک بار تکنی ــلا برای فروش کار نمی کنم و هرچندس اص
ــال ودوماه دارم اما روزی  ــد خودم را تکرار کنم. ۷۷س ــم چون بدم می آی می ده

حداقل شش ساعت کار می کنم و تعطیلی هم ندارم. 
 آثار این نمایشگاه مجموعه کدام سفرهایتان بود؟  �

ــتند. هرکجا سفر می روم، یک سری  ــال اخیر هس آنها مربوط به پنج، شش س
ــت. من نمی توانم بیکار بنشینم چون کسل  کاغذ با راپیت و ماژیک همراهم اس
می شوم. در سفرها هرکجا که وقت کنم، نقاشی می کشم و در سفرهایی که به 
ــورهای دیگر داشتم، این نقاشی ها را کشیدم. البته کل کارها  کانادا، مالزی و کش

۶۰ اثر است که تنها ۱۶اثر به نمایش گذاشته شد. 
با اینکه این کارها را در سفرهایتان به خصوص از کانادا تا مالزی به تصویر  �

کشـیده اید اما به عنوان بیننده حس نمی شـود که مربوط به سفرهایتان است 
و همه موضوع هایی که همیشـه در کارهایتان هسـت مثل نبـرد و پهلوان ها، 

همچنان در این آثار به تصویر کشیده شده بودند... .
ــا را اجرا کنم. برخی را  ــرح دارم که وقت نمی کنم همه آنه ــدود ۳۰۰ ط  ح
ــا بعضی از آنها را که  ــری را با راپید و... اجرا کرده ام ام ــا رنگ و روغن و یک س ب

ایجاب می کند در اندازه کوچک کار شوند، همراه خود به سفر می برم... . 
درواقع سفر بهانه ای است برای مفاهیمی که از قبل در ذهنتان بوده.  �

ــاید  ــی کار نمی کنم. ش ــت تاثیر هیچ کس ــکان و اصولا تح ــن تحت تاثیر م م

ــال تنهایی» مارکز را خواندم و این کتاب آنقدر روی  ــال قبل کتاب «صدس ۲۵س
من تاثیر  گذاشت که از آن به بعد چندین سال کتاب نخواندم چون ترسیدم افکار 

دیگران روی من تاثیر بگذارد. 
یعنی می ترسـید با خواندن کتاب های تاثیرگذار استقلال فکری تان از بین   �

برود؟ 
ــران را وارد کارم کنم. به همین دلیل  ــم ایده های دیگ ــا. من نمی خواه دقیق
ــبیه به نیمه ناییو را مثل جنگ ها  ــبک خیلی ایرانی و ش ــت از دوسال قبل س اس
ــمه های  و عروسِ های ایرانی و.... وارد کارهایم کرده ام یا الان تعدادی از مجس
ــی  ــتانی نقاش ــوناژی همراه با صندلی های لهس ــا را به عنوان پرس ــروف دنی مع

می کنم. 
پهلوان هایی که باعث ایرانی شدن آثارتان شده اند، از کجا آمده اند؟  �

ــت است که یک هنرمند متعلق به تمام جهان است، ولی فکر می کنم  درس
ــان  ــد. وقتی کار نقاش ــته باش باید در کارش نگاهی به فرهنگ خودش هم داش
مکزیکی را می بینید حتی هوای گرم این کشور را در آثارشان حس می کنید البته 
ــه ای به عنوان یک  ــت که یک بته جقه را به صورت کلیش حرفم به این معنا نیس

نماد ایرانی در نقاشی استفاده کنیم. 
تصمیـم داشـتید ایـن پهلوان هـا در کارهایتان باشـند یا اینکه برحسـب  �

تصادف وارد کارتان شدند و بعد آن را ادامه دادید؟ 
ــیر  ــی قهوه خانه ای بودم مثلا وقتی مادرم می گفت پنج س ــق نقاش من عاش
ــی های قهوه خانه ای  ــم، آنقدر محو نقاش ــه قصابی که می رفت ــت بخرم. ب گوش
ــته ای؟»  ــدم که قصاب به من می گفت: «اکبر چه می خواهی که راه را بس می ش
ــده  ــم می کرد و می گفت: «غذا دیر ش ــتم مادرم دعوای ــی به خانه برمی گش وقت
است، کجا بودی؟» در خانه  کتاب های چاپ سنگی هم داشتیم و آنها را تماشا 
می کردم. هرمجله خارجی به دست می آوردم، جلد می کردم و خیلی خوب از 
آن محافظت می کردم. گوشه صندوقخانه را به من داده بودند و همه آنها را در 
آنجا نگه می داشتم. آن موقع خیلی آرزو داشتم یک جعبه آبرنگ داشته باشم. 
ــگ را می توان حاضروآماده خرید. با  ــتم رنگ آبرن کلاس هفتم بودم و نمی دانس
ــاختم. پدرم مهندس ماشین های  بدبختی پودر رنگ تهیه می کردم و رنگ می س
ــوردم. یک روز به من  ــرما می خ ــیار س ــتان ها بس چاپ بانک ملی بود و من زمس
ــه آبرنگ می خرم  ــم، برایت یک جعب ــذاری لوزه هایت را عمل کنی ــت اگر بگ گف
ــانی بود.  ــازه لوازم التحریر به نام کاش ــردم. در لاله زار یک مغ ــن هم قبول ک و م
ــه آبرنگ ۱۲رنگ با  ــا رفتیم و یک جعب ــی رود با پدرم به آنج ــت یادم نم هیچ وق
ــب ها جعبه آبرنگ را زیر بالشم قایم می کردم  مارک پلیکان خریدم. باور کنید ش
ــیدن من بود. من بازهم  که مبادا دزد ببرد. پدرم در آن موقع مخالف نقاشی کش
نقاشی می کردم، ولی به خاطر نقاشی کشیدن ها کلاس نهم رفوزه شدم. تا اینکه 

از نقاشی پول درآوردم. 

اولین پولی که از نقاشی گرفتید چه زمانی بود؟  �
ــی کوچک می کشیدم  یک لوازم التحریری در محله مان بود که گاهی یک نقاش
ــان می دادم. کلاس هشتم بودم. یک روز دخترخانمی که دو،  و در ویترین آنجا نش
سه سال از من بزرگ تر بود، گفت دوست دارد یک نقاشی از شعر «کودکی کوزه ای 
ــد و من هم برایش کشیدم و ۱۵تومان دستمزد  ــت و گریست» را داشته باش شکس
ــر دادم. کلاس نهم بودم و  ــانت لوازم التحری ــوان پورس ــه تومان به عن گرفتم که س
خیلی به پدرم اصرار می کردم من را به کلاس نقاشی بفرستد اما او مخالف بود و 
ــوی. او دوستی داشت به نام آقای برخورداری که  می گفت باید دکتر و مهندس ش
معاون چاپخانه بانک ملی ایران بود، . من به مناسبت عید نوروز، پشت تقویم های 
ــیدم و به همکاران پدرم می دادم تا هوای من را داشته  ــی می کش بانک ملی نقاش
ــان معرفی کرد و او به من آبرنگ  ــند. آقای برخورداری من را به آواک هایراپتی باش
یاد داد؛ مثلا در آبرنگ هیچ وقت نباید رنگ سفید کار کنید و باید از خود کاغذ باقی 
ــفید بگذاریم و آواک هایراپتیان به من گفت این  ــتم رنگ س بگذارید. من می خواس
کار در آبرنگ حرام است و باید سفیدی کاغذ را جابگذاری. این اولین درس من بود 
که تاثیر زیادی رویم گذاشت. گاهی مغازه اش را جارو می کردم یا تابلوهایی را که 
مشتری ها می خریدند به داخل ماشین می بردم و انعام می گرفتم. سه ماه تعطیلی 
ــتان را اینگونه گذراندم. آواک هایراپتیان یک روز به من گفت کارت پستال های  تابس
۱۰ در ۱۵سانتیمتری تهیه می کنند؛ یک نمونه رنگی به من داد و ۵۰ اثر در اختیارم 
ــا را رنگ می کردم درحالی  ــق آنه ــت تا آنها را رنگ کنم. من در خانه با عش گذاش
ــی را ترجیح  ــا از داخل کوچه می آمد اما من نقاش ــه صدای جیغ و فریاد بچه ه ک
می دادم و تا نزدیکی های کریسمس حداقل ۳۰۰کارت پستال رنگ کردم و یک کیف 

هم داشتم که آنها را در کیف می گذاشتم و به بچه ها پز می دادم. 
با وجود مخالفت پدرتان چطور وارد دانشکده هنرهای زیبا شدید؟  �

ــرد در  ــنهاد ک ــه بانک ملی پیش ــس چاپخان ــودم، ریی ــم ب ــی کلاس ده وقت
لیتوگرافی کار کنم و حقوقی هم که قرار بود به من بدهد از پدرم بیشتر بود اما 
ــطه تا  پدرم مخالفت کرد و گفت اکبر باید درس بخواند. از کلاس چهارم متوس
ــده بودم و عکس پدر، مادر یا همسرشان را  ــم خیلی با معلم ها دوست ش شش
ــقاب می کشیدم. در مدرسه دکور تئاترها را می ساختم یا گریم می کردم و  در بش
حتی از مدارس دیگر هم برای گریم به من سفارش می دادند، همین باعث شد 

ــوم و تمام  ــی تا دیپلم را برای اولین بار یک ضرب قبول ش ــم ابتدای از کلاس شش
معلم ها نمره قبولی ام را دادند. وقتی خواستم وارد دانشگاه شوم، اولین سالی 
بود که کنکور عمومی گذاشته بودند. با خودم گفتم قبول نمی شوم اما می روم 
ــه همین دلیل تنها  ــد و ب ــوب می ش کنکور می دهم. نمره منفی در کنکور محس
سوال هایی را که بلد بودم، جواب دادم. روز اعلام نتایج، نام و شماره کارت من 
ــاگردانی که امکانات مالی خوب و معلم  ــه نفر از ش هم بود درحالی که دو، س
ــده بودند. آنها از قبول شدن من  ــتند و شاگرد زرنگ بودند، رد ش خصوصی داش
ــده است اما  ــتباه ش تعجب کرده بودند. من هم با خودم فکر می کردم حتما اش
ــته باستان شناسی دانشکده هنرهای زیبا ثبت نام و چندروز  اینطور نبود و در رش
ــته هنر شرکت کردم. روز امتحان یک مجسمه گذاشته بودند  بعد در کنکور رش
ــمه را طراحی می کردند. جای  ــته بودند و باید مجس و بچه ها دورتادور آن نشس
ــت مجسمه قرار داشتم. استادحیدریان  ــیار بد بود، روبه روی پنجره و پش من بس
به من که رسید، سری تکان داد و گفت: «پسرم کارت خوب شده، تو قبولی، برو» 
ولی من تا ساعت چهار ماندم و شاگرداول هنرهای زیبا شدم. پدرم وقتی متوجه 

این موضوع شد، رضایت داد. 
در دوران دانشگاه نیز با آیدین آغداشلو، عباس کیارستمی، محمدابراهیم  �

جعفری، غلامحسین نامی و اگر اشتباه نکنم پرویز فنی زاده همدوره بودید... .
ــه همکلاس  ــی زاده، پرویز کاردان و ناصر ملک مطیعی در مدرس ــا پرویز فن ب
ــلو همسایه دیوار به دیوار ما در قلهک بود. خانه ما بالای  بودم اما آیدین آغداش
ــی کنیم.  ــاط بود و خانه آنها پایین حیاط. همدیگر را صدا می کردیم تا نقاش حی
ــی، من را هم معرفی  ــتال هایی که می کش او یک روز به من گفت برای کارت پس
ــه ای از کارهای  ــم بعد از دیدن نمون ــه آواک هایراپتیان گفتم. او ه ــن و من ب ک
ــارا گفته بود  ــلو در مجله بخ ــندید. البته یک دفعه آغداش ــن، کارش را پس آیدی
ــت و دوریال  ــتال ها را برای خودش برمی داش ــه ریال از پول کارت پس صادقی س
ــت که  ــتمی برادرخوانده ای داش ــی داد، اما اینطور نبود. آقای کیارس را به من م
ــی  ــی بودم و یک روز گفت برادری دارم که نقاش ــم با او همکلاس در کلاس شش
ــی از خاطراتم  ــدم. یک ــنا ش ــتمی آش ــگاه با آقای کیارس می کند تا اینکه در دانش
ــت مینیاتوری  ــتمی آمد و گف ــن دوران برمی گردد. یک روز کیارس ــه همی از او ب
طراحی کرده ام اما نمی توانم صورتش را خوب بکشم اگر ممکن است تو برایم 
ــاد بگیری. بعد از  ــدر خراب کن که ی ــم گفتم خودت بکش و آنق ــش. من ه بک
ــین نامی،  ــیده بود. با او، غلامحس ــت و او صورت را کش ــراغ آیدین رف ــه س آن ب
ــک خاطره هم از  ــگاه بودیم. ی ــرو خروش در یک دانش منوچهر معتبر و کیخس
ــه نمره بالایی  ــت و همیش ــیک خیلی خوبی داش خروش دارم؛ او کارهای کلاس
می گرفت. کیارستمی به خروش می گفت از آن رنگ های صورتی ای که ساختی 
ــت. من  ــت داش ــتمی از همان موقع کارهای خاص را دوس به من بده و کیارس
ــربازی نروم. وقتی سیحون وارد  ــکده را طول دادم برای اینکه س ــال دانش ۱۲س
دانشکده شد من سال چهارم بودم و او گفت: «یا پروژه ات را می دهی یا بیرونت 
ــم بگیرد. روز اولی که آمد من را صدا  ــت از من زهر چش می کنیم.» او می خواس
کرد و گفت تو معتاد هستی و دونفر از دوستانت مواد پخش می کنند و با دونفر 

از مستخدمان، من را از دانشگاه بیرون انداختند. 
چرا؟  �

ــد. یکی از  ــگاه حاکم کن ــم را در دانش ــت نظ ــده بود و می خواس ــازه آم او ت
ــت صادقی اهل این کارها  ــا او صبح ها به پیاده روی می رفت، گف ــتانم که ب دوس
ــت من را ببیند. فردای آن روز با حالتی سربه زیر به  ــت و سیحون هم خواس نیس

ملاقاتش رفتم و مشکل حل شد. 
بعدهـا نیز شـما و همان هنرمنـدان وارد کانـون پرورش فکـری کودک و  �

نوجوان شدید. چه فضایی در آن زمان وجود داشت؟ 
ــیس شد من کارهای ویترای و سینمایی می کردم. البته  زمانی که کانون تاس
ــاژ علمی به همراه نصراالله افجه ای مغازه ای  ــال۱۳۳۷ در پاس قبل از آن در س
ــم پلاکاردهای  ــی می کرد و من ه ــه افجه ای تابلونویس ــیس کرده بودیم ک تاس
ــتان نزدیک و بیشتر  ــتمی دوس ــت می کردم. من و عباس کیارس ــینمایی درس س
ــب ها با هم به سینما می رفتیم. او هم کارهای  روزها با هم بودیم، بعضی از ش
گرافیکی می کرد. او با آقای شیروانلو آشنا بود. شیروانلو دفتر تبلیغاتی ای به نام 
ــیس کانون،  ــتمی هم با آنها کار می کرد و بعد از تاس ــت که کیارس «نگاره» داش
ــیروانلو دنبال تعدادی از نقاشان بود. کتابی به نام «پهلوان پهلوانان» به من  ش
ــرباز بودم و نگارخانه سبز را هم راه اندازی  ــی کنم. در آن زمان س دادند تا نقاش
ــبز تغییر  ــدا نام نگارخانه ویترای بود که بعدا به نگارخانه س ــرده بودم. در ابت ک
ــاره ای کنم.  ــد در مورد ازدواجم هم در اینجا اش ــاید جالب باش نام داد. البته ش
ــرم از یک خانواده  ــرم رفتم، ۲۹سال داشتم. همس ــتگاری همس وقتی به خواس
ــودم. روزی که به  ــتگاری رفته ب ــدود ۱۵بار به خواس ــود و قبل از آن ح ــر ب تاج
ــتگاری همسرم می رفتم، کیارستمی روی دیوار آتلیه ام ضربدر زد و گفت  خواس
ــت. پدرم به خانه عروس دایی همسرم رفته بود و  ــتگاری اس این آخرین خواس
ــت که احتمالا می پسندی و همین  ــرم را دیده بود. پدرم گفت یک نفر هس همس
ــربازی نرفته ام.  ــودم به س ــرم نگفته ب ــتگاری رفتم. به همس ــد که به خواس ش
ــیده بودند و فکر  ــتگاری در مورد درآمد و تحصیلات و... از من پرس موقع خواس
می کردند با ۲۹سال سن حتما سربازی رفته ام. من خودم را معرفی نکرده بودم 
ــرم تعجب  ــه همین دلیل احضارم کردند. روزی که من را احضار کردند، همس ب
ــاله بود. کانون در  ــرم یک س ــربازی نرفته ام. آن موقع پس کرد که چطور هنوز س
ــازی کرده و آقای شیروانلو گفته بود صادقی مشغول  ــروع به فیلمس آن زمان ش
ــروی هوایی به  ــد مکاتبه کنند تا از نی ــت و همین باعث ش ــربازی اس خدمت س
ــا بگذرانم. قبل از  ــه دوران خدمت را در آنج ــوم و بقی ــون پرورش منتقل ش کان
ــاخته بودند و آقای  ــاه چنددقیقه ای س ــی و دیگران فیلم کوت ــید مثقال من فرش

زرین کلک نیز در بلژیک بود. من با انیمیشن آشنایی نداشتم.
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو با علی اکبر صادقی، نقاش:

سیب سیاه مرگ
 قباد شيوا

 طراح گرافيك
 غلامحسين نامى

 نقاش

 سحر آزاد

نادر ابراهيمى من عاشق نقاشی قهوه خانه ای بودم مثلا وقتی مادرم می گفت 
پنج سیر گوشت بخرم. به قصابی که می رفتم، آنقدر محو نقاشی های 

قهوه خانه ای می شدم که قصاب به من می گفت: «اکبر چه می خواهی 
که راه را بسته ای؟» وقتی به خانه برمی گشتم مادرم دعوایم می کرد و 
می گفت: «غذا دیر شده است، کجا بودی؟» در خانه  کتاب های چاپ 

سنگی هم داشتیم و آنها را تماشا می کردم
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